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سردارقاسم سليمانى خطاب به حاتمى كيا:
به سيمرغ هاى دنيوى فكر نكنيد

شرق: چندروز بعد از انتشار خبر نامه سردارقاسم  �
ــليمانى به ابراهيم  حاتمى كيا، اين نامه، دوم مهر  س
همزمان با روز تولد اين فيلمساز منتشر شده است؛ 
نامه اى كه سليمانى در آن حاتمى كيا را «سردار هنر» 
ــت. در اين نامه كه سايت فيلم «چ» آن را  خوانده اس
منتشر كرده، مى خوانيم: «بسم االله الرحمن الرحيم به: 
سردار هنر برادر عزيز جناب آقاى حاتمى كيا از: سرباز 

اسلام و ايران، با سلام؛ 
ــد پس از مدت ها فيلم «چ» را ببينم.  فرصتى ش
با ديدن آن صحنه ها به ياد غربت ديروز ايرانى ترين 
ايرانى ها و اسلامى ترين اسلامى ها، ايثارگران فداكارى 
ــه فرصت يافتيد با هنر قابل تقدير خود يك نمونه  ك
از هزاران نمونه اعجاب آور آنان را به تصوير بكشانيد 
و بر مظلوميت امروز همان چهره هاى فراموش شده 

گريه كردم. 
ــيد و به  ــرزنش ها نهراس ــرادرم از طعنه ها و س ب
سيمرغ هاى دنيوى هم فكر نكنيد و اين راه را ادامه 
دهيد. سيمرغ شما وجدان هاى بيدارشده، در اثر اين 
حقيقت ارزشمند ارايه شده و اشك هاى غلتانى است 
كه برگونه ها جارى ساختيد. جنت الهى برخاسته از 
دعاى مادران شهيدان و مجروحين سال ها بر بستر 

افتاده، مباركتان باد. برادرت قاسم سليمانى»

چهره روز

تمديد مهلت ارسال آثار 
به جشنواره «بمانى»

ــازان و علاقه مندان  � ــاى فيلمس ــى تقاض شـرق: درپ
حوزه هاى مرتبط با جشنواره فيلم كوتاه بمانى، دبيرخانه 
ــنواره تصميم به تمديد ملهت ارسال آثار گرفت. اين  جش
تصميم به دليل تماس ها و پيگيرى هاى مستمر فيلمسازان 
عرصه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، مبنى 
ــاى جديد بود؛ كه  ــر عدم زمان كافى براى توليد فيلم ه ب
ــدن جشنواره با اين  دبيرخانه به منظور پويايى و پربارترش
ــنواره فيلم كوتاه  ــت موافقت كرد. دبيرخانه جش درخواس
بمانى، مهلت ارسال آثار را تا تاريخ 15آبان ماه سال جارى 
تمديد كرده و از تمام فيلمسازان درخواست كرد حداكثر 
ــال  ــده فيلم هاى خود را به دبيرخانه ارس تا زمان اعلام ش
نمايند. لازم به ذكر است اين جشنواره در دوبخش داستانى 
ــى و با محورهاى  ــت ايران و ايران ــتند با موضوع ثب و مس
ايرانگردى، صنايع دستى، آداب و سنت ها و ميراث فرهنگى 

برگزار مى شود. 

خبر

درخواست «حاتمى كيا» از مسوولان سينما: 
براى «چ» هيات تحقيق وتفحص 

بگذاريد

ــخنان جنجالى اش  � شـرق: ابراهيم حاتمى كيا بعد از س
ــبت هفته دفاع  ــه «هفت»، اخيرا نامه اى را به مناس در برنام
ــته و در اختيار «روايت» -نشريه روزانه جشنواره  مقدس نوش
ــت. متن نامه به اين شرح  ــيزدهم مقاومت- قرار داده اس س
است: «متاسفانه واژه تركيبى «سينماى فاخر» از همان ابتدا 
همه اذهان را به ناكجاآبادى معطوف مى كند كه نتيجه آن در 
مجموع منجر به فيلم هايى ماندگار و به آن مرادى كه از كلمه 
ــى بايد نقش بندد، نمى انجامد. اين  «فاخر» در اذهان عموم
ــينماى دفاع مقدس شده است.  لفظ «فاخر» مثل ناميدن س
ــوند مقدس، ديگر تكليف مشخص است و شما  يعنى با پس
راهى جز در دايره ايجاد شده نداريد كه صحبت كنيد. كاش 
مقدس بودن اين دفاع دغدغه هنرمند مى شد كه در پى اثبات 
ــد. اين شكل ديدن، كمى ذهن را تنبل مى كند. خدا  آن باش
كند دچار سوءبرداشت نشده باشيد. من در مقدس بودن اين 
دفاع هيچ شكى ندارم، ولى اين عنوان درونش جزميتى است 
كه ذهن فيلمساز تنبل و عادت كرده را به دنبال يافتن مفهوم 
اين تقدس نمى برد و مشكل از همين جا آغاز مى شود. همه 
در اين شنبه بازار داد مى زنيم كه متاع مان دفاع مقدسى است، 
بى آنكه به كُنه آن دقت كرده باشيم. حال از اينجا پلى مى زنم 
به اين سينماى فاخر. آيا كسى هست كه از فاخربودن بدش 
ــدن  ــد و آن را بد بداند. واژه و صفتى زيبا كه منتسب ش بياي
اثرهنرى به آن، لقب خوبى است. خدا را شكر كه تنگ نظران 
فرصت طلب به اين واژه حمله كردند و آن را در جامعه هنرى 
ــزايى تبديل كرده اند كه ديگر نمى شود به آن افتخار  به ناس
ــده است با فيلم هاى  ــينماى فاخر مترادف ش كرد. الان س
ــاردى؛ فيلم هايى كه به دليل هزينه بالاى آن قطعا  چندميلي
بيت المال هزينه اش را پرداخته و بالمآل كسى دغدغه فروش 
ــرمايه آن را ندارد. يعنى از همان ابتدا تكليف  و بازگشت س
فيلمساز روشن است كه چون اميد بازگشت مالى وجود ندارد، 
ــس ديگر دليلى هم براى اقناع كردن مخاطب وجود ندارد.  پ
ــت. فاخربودن بوى دلار مى دهد.  فاخربودن، لقب بودارى اس
ــتمزدهاى  ــاى عجيب وغريب و بوى دس بوى بريزوبپاش ه
ــترين بار را مى بندند و  ــينما بيش آنچنانى. بازيگران اين س
ــينما حمله هم  ــان به اين س جالب آنكه در مصاحبه هاى ش
مى كنند و اگر رويشان بشود آن را سينماى نفتى مى نامند 
ــان براى حضورشان در اين پروژه هاى  و انگار نه انگار خودش
نفتى پول ها گرفته اند. البته فيلمساز نيز آلوده است. فيلمساز 
وقتى نام جنگ به ميان مى آيد، خبر از عظمت مى دهد. اگر 
روزگار آنالوگ بود، دم از ساختن فيلم 70ميليمترى مى زد، 
ولى در اين ايام كه نگاتيو رخت بسته، صحبت از دكورهاى 
با عظمت مى كند. از جلوه هاى عجيب وغريب مى گويند و الى 
ماشاءاالله انتظاراتى كه بايد با دلار از آن سوى مرزها وارد كرد. 
فاخربودن اسم رمزى است كه مردان دولتى فرهنگ، بودجه 
جداگانه از خزانه بيت المال طلب كنند. اين اسم رمز بهترين 
تحريك كننده ايست كه دست و دل نمايندگان را مى لرزاند 
كه پول به سينما واريز كنند. به اعتقاد من سينماى مظلوم 
جنگ ما، نياز به فاخرى ندارد. مگر ساليان قبل كه اين عنوان 
نبوده، سينماى فاخر وجود نداشته است. مگر فيلم هاى امثال 
مرحوم ملاقلى پور و تبريزى از اين قماش نبوده اند. اين عنوان 
دهان پركن حامل ويروس فساد براى سينما بوده است. آنهايى 
ــينماى دفاع مقدس مى تپد و  كه مدعى اند دلشان براى س
سن وسال امثال ما را دارند، چرا تا به حال قدم رنجه نفرمودند. 
اين سينماى مظلوم اكنون با اين عنوان به مسلخ كشيده شده 
ــت. سينماى ورشكسته ما با اين عناوين مفتخر نمى شود.  اس
مشكل جاى ديگر است. بگرديم عزيزان. بگرديم. از خود من 
ــروع كنيد. با فيلم «چ» شروع كنيم. هيات تحقيق وتفحص  ش
بگذاريد، هم براى فيلم هاى ساخته شده و هم براى فيلم هايى 
كه با اين عنوان قصد ورود به سينما دارند. ببينيم جوفروشان 
گندم نماى مُدعى چه كسانى هستند. يا على.»قابل ذكر است به 
تازگى در شبكه هاى اجتماعى سخنرانى اى از عباس كيارستمى 
پخش شده كه به نظر مى رسد در پاسخ به صحبت هاى اخير 
حاتمى كياست؛ اين درحالى است كه كيارستمى اين سخنان 
را سال گذشته در دانشگاه سيراكيوز آمريكا عنوان كرده بود و 

ربطى به گفته هاى اخير حاتمى كيا نداشت. 

خبر سازان
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ــت پرويز  ــالروز درگذش ــادف با س ــهريور مص 30ش
مشكاتيان آهنگساز، موسيقيدان، استاد دانشگاه و نوازنده 
ــنتور بود؛ هنرمندى كه غم ها و شادى هاى مردم را با  س
ــتادانه به تصوير مى كشيد؛ او كه  مضراب طلايى خود اس
ــق» را  ــر عش ــر رنگ هاى پاييز را در «خزان» و «س تصوي
در «آستان جانان» هويدا كرد. هنوز هنردوستان مراسم 
ــرو آزاد موسيقى ايران را فراموش  تشييع و همراهى س
ــمى كه چهارم مهر88 در نيشابور زادگاه  نكرده اند، مراس
استاد مشكاتيان برگزار شد و 15هزارنفر جمعيت آمدند 
تا خالق خزان را تا آرامگاه ابدى اش همراهى كنند. به بهانه 
سالروز درگذشت اين استاد بزرگ موسيقى كه آلبوم هاى 
ــده، صبح  ــداد، خلوت گزي ــيارى مانند چاووش، بي بس
مشتاقان، قاصدك، گنبد مينا، سر عشق، كنج صبورى، 
تمنا و... را نوازندگى يا آهنگسازى كرده با خواهر و همسر 

خواهر او كه دوست استاد بود به گفت وگو نشستيم. 
كودكى

ــم،  ــتاد مى پرس ــيقى در خانواده اس از جايگاه موس
ــكاتيان نيز  ــكاتيان؛ پدر پرويز مش ــن مش چراكه حس
ــنتورنوازى بود. پروين مشكاتيان خواهر استاد  استاد س
صحبت هاى خود را چنين آغاز مى كند: «به ياد دارم كه 
ــازهاى ايران در منزل ما وجود داشت و پدرم ما  تمام س
را براى يادگيرى موسيقى مجبور نمى كرد ولى هركدام 
ــازى كه تمايل داشتيم، رفتيم و همه  از ما به طرف س
اهل موسيقى بوديم. هركدام يك ساز ياد گرفتيم ولى با 
گذشت زمان ديگر دنبال ساز نرفتيم اما پرويز از همان 
ــه نوازندگى را به صورت  كودكى و در گذر زمان هميش
جدى ادامه مى داد؛ پدرم براى پرويز يك سنتور كوچك 
ــايزى به آن كوچكى نديده بودم.  گرفته بود كه من س
پرويز از پنج سالگى با همين سنتور دست ورزى مى كرد، 
من كوچك تر از پرويز بودم و با او دوسال اختلاف سنى 
ــد و يك دايره زنگى  ــدرم از تهران آم ــتم. يك روز پ داش
ــان  ــگ برايم آورد. فوق العاده علاقه نش كوچك قرمزرن
دادم و دف را به وسيله همان دايره زنگى ياد گرفتم، انگار 
ــن ديروز بود كه با پرويز در عالم كودكى نوازندگى  همي
ــى در يكى از  ــال هاى كودك ــى در س ــم، وقت مى كردي
ــابور سكونت داشتيم يك كوچه بود كه  محله هاى نيش
به اصطلاح گويش نيشابور به آن - زر دالو- مى گفتند به 
معنى دالان سرپوشيده كه محل تجمع همسايه ها براى 
انجام كارهاى دسته جمعى و ديدوبازديد بود. اولين كارى 
كه با پرويز كرديم اين بود كه يك كنسرت كودكانه راه 
انداختيم. در همان پنج يا شش سالگى پرويز بود كه تمام 
بچه هاى محل را جمع كرديم و پرويز با سنتور و من با 
ــعرهاى كودكانه  همان دايره ام نوازندگى مى كرديم و ش
ــم. از آن به بعد چندين بار براى بچه محل ها  مى خواندي
ــيار  ــى نوازندگى كرده و من خودم بس ــم كودك در عال
ذوق زده مى شدم ولى اجراى اولين كنسرت جدى پرويز 
در گردهمايى دانش آموزان مدرسه امير معزى، نيشابور 
ــال42 بود وقتى پرويز هشت سالش بود و در دوره  در س
ــابقات هنرى به  ــركت در اردوها و مس دبيرستان با ش
ــر با  ــت يافت و در اردوگاه رامس مقام هاى متعددى دس
ــتادان موسيقى آشنا شد. تا دوره ديپلم استاد پرويز،  اس
ــد از آن پرويز براى كلاس هاى كنكور به  پدرم بود و بع
ــه او مى گفت نمى خواهم  ــه ب تهران رفت. پدرم هميش
موسيقى، شغل تو باشد به همين دليل پرويز در دانشگاه 

ــاورزى قبول شد ولى  ــى كش ــته مهندس تهران در رش
خودش راضى نبود و مى گفت اگر دانشجوى مهندسى 
ــوم جزو تنبل ترين شاگردها خواهم بود...  كشاورزى ش
بالاخره در ترم بهمن پرويز در دانشكده هنرهاى زيبا در 
رشته موسيقى شركت و پذيرفته شد و پدرم هم به دليل 

علاقه زياد او مانع نشد.» 
روايتى از يك دوست

ايرج اشرف زاده، كارشناس  ارشد سازه است. او با پرويز 
مشكاتيان در يك مدرسه و با او دوست بوده و البته همسر 
خواهر او نيز است. اشرف زاده، حرف هاى پروين مشكاتيان 
را ادامه مى دهد: «تقريبا تمام دوره دانشجويى، من و استاد 
در كنار هم بوديم. قبولى استاد در دانشكده هنرهاى زيبا، 
كسب مقام نخست در آزمون باربد و موفقيت هاى متوالى 
ــيقى عاملى بود كه باعث شد وقتى وارد  ايشان در موس
دانشكده شد استادانى مانند دكتر داريوش صفوت او را به 
مركز حفظ و اشاعه موسيقى ببرند. مدارج ترقى را خيلى 
ــال به جايگاهى  ــريع طى كرد و در عرض يكى، دوس س
ــيد كه در اولين جشن هنر شيراز به مدت 15دقيقه  رس
ــت  ــيار تمرين و ممارس ــتاد بس تكنوازى كرد. البته اس
مى كردند. به خوبى به ياد دارم وقتى هشت صبح از خانه 
به دانشگاه مى رفتم و ساعت دو به خانه برمى گشتم در 
ــت خود براى مضراب  ــتاد براى سرعت دس اين بازه اس
ــت تا صدايى نداشته  ــنتور مى گذاش متكايى به جاى س
باشد و بعد تمرين سرعت دست مى كرد؛ ما تا زمانى كه 
انقلاب فرهنگى شد و دانشگاه ها تعطيل شد با هم بوديم 
ولى بعد از آن چون زندگى من در نيشابور بود ارتباطات 

كمتر شد.»
شكل گيرى عارف

از چگونگى تشكيل گروه عارف و همكارى ايشان با 
خانم پريسا و هنگامه اخوان و استادان ديگر مانند استاد 
شجريان، استاد شهرام ناظرى و... مى پرسم. اشرف زاده در 
اين رابطه مى گويد: «تعدادى از كسانى كه در مركز حفظ 
و اشاعه فعاليت مى كردند مثل پشنگ كامكار و در واقع 
دو تا از برادران كامكار به سمتى رفتند كه بتوانند گروهى 
را تشكيل داده و فعاليت هاى خود را پى بگيرند چرا كه 
ــده بود، اين بود كه  فعاليت ها در راديو و تلويزيون كم ش
ــكيل شد. فعاليت ايشان با خانم پريسا و  گروه عارف تش
هنگامه اخوان نيز مربوط به قبل از انقلاب بود كه با آقاى 

مشكاتيان فعاليت داشتند؛ آشنايى آقاى شجريان و آقاى 
ــيراز اتفاق افتاد. آنها به  مشكاتيان نيز در جشن هنر ش
برنامه اى در ايل بختيارى در سياه چادر دعوت شدند و در 
اولين برخورد ساعت ها با يكديگر به گفت وگو پرداخته و 

يك شب به يادماندنى اتفاق مى افتد.»
ــد: «ما پنج فرزند  ــتاد ادامه مى ده پروين، خواهر اس
ــز و كمال برادران من  ــه خواهر. پروي بوديم؛ دوبرادر و س
هستند. كمال در آمريكا زندگى مى كند و خيلى هم به 
پرويز مى گفت كه آنجا برود ولى پرويز هميشه مى گفت 
هيچ وقت كشورم را ترك نمى كنم. او بسيار عاشق ايران 
و نيشابور بود و چندبار كه صحبتى پيش آمده بود گفته 
بود هر موقع از دنيا رفتم مرا در نيشابور به خاك بسپارند.»

درگذشت چاووش موسيقى 
پروين درباره چگونگى مرگ برادر مى گويد: «تا ساعت 
دو با فرزندانش آوا و آيين، بيدار بودند، بعد براى استراحت 
ــماره را از  ــه اتاق خود مى روند كه آوا صداى گرفتن ش ب
اتاق استاد مى شنود. به اتاق ايشان مى رود و جوياى اين 
ــى دارد صحبت مى كند.  مى شود كه پدرش با چه كس
ــايه  پرويز هم گويا در جواب او گفته براى اينكه به همس
يادآورى كنم قرص آنتى بيوتيك خود را بخورد با او تماس 
گرفتم. صبح آيين به اتاق پدرش مى رود و فكر مى كند 
ــت مى گذارد و بعد  ــت، براى او يادداش پدرش خواب اس
ــه حاضر مى كند ولى از پدرش  آوا طبق معمول صبحان
ــت. به اتاق او مى رود و هر چه پدرش را صدا  خبرى نيس
مى زند جوابى نمى شنود و متوجه مى شود كه پدرش از 

دنيا رفته است.»
خواهر مشكاتيان اشك در چشم هايش حلقه مى زند. 
ــيار حساسى داشت. او  ادامه مى دهد: «پرويز روحيه بس
ــاله مى شكست.» از چگونگى دفن او  با كوچك ترين مس
در نيشابور مى پرسم. مى گويد: «خود پرويز و خانواده اش 
ــابور به خاك سپرده شود.  ــتند كه در نيش دوست داش
ــابور هم خيلى خواستار دفن استاد  از طرفى مردم نيش
ــا هيچ وقت حضور 15هزارنفرى مردم  در اينجا بودند. م
ــا را به صورت  ــا و بانك ه ــى مغازه ه ــابور و تعطيل نيش
خودجوش فراموش نمى كنيم و از شهروندان نيشابورى 

بسيار ممنونيم.»
ــرف زاده درباره خصايص اخلاقى مشكاتيان  ايرج اش
ــكيل دادند تا  ــد: «از زمانى كه گروه عارف را تش مى گوي

زمانى كه با جوان تر ها كار مى كردند تعداد اعضاى گروه 
زياد بودند. ايشان بسيار حساسيت داشتند و براى تك تك 
ــى قايل بودند و به يك اندازه  اعضاى گروه احترام خاص
حتى به آنها دستمزد مى دادند و حتى دستمزد خودشان 
را برابر با آنها قرار مى دادند. بارها به من گفته بودند كه 
اگر من به عنوان سرپرست گروه، آهنگساز و تنظيم كننده 
تفاوتى در زمان اجرا و يا نوع احترام و پرداخت دستمزد 
براى اعضا قايل شوم درست نيست چراكه دوست دارم 
هركسى به هر سازى علاقمند است بدون درنظرگرفتن 
دغدغه خاصى در او هنر تجلى و رشد پيدا كند؛ ايشان 
شخصيت بسيار مطالعه گرى داشت و بسيار كتاب هاى 
ــفه را مى خواند و با استادان ادبيات نظير  ادبيات و فلس
هوشنگ ابتهاج، فريدون مشيرى و همشهرى خودمان 
ــت. در دوران  ــر داش ــفيعى كدكنى حشرونش آقاى ش
دانشجويى نيز از نظر سبك شناسى و زيبايى شناسى با 

استاد خود سيمين دانشور بسيار كار مى كرد.»
ــراى ما مى گويد:  ــرادرش نيز ب ــن از روحيات ب پروي
«پرويز بسيار شوخ طبع بود و البته علاقه زيادى به گويش 
ــت و لطيفه هاى زيادى را با اين گويش  ــابورى داش نيش
ــاده واقعا  ــف مى كرد در عين حال با يك جريان س تعري
مى شكست و روحش آزرده مى شد. وقتى درخانه پدرى 
در نيشابور جمع مى شديم همه را دورهم جمع مى كرد و 
چندروزى كه از تهران به نيشابور مى آمد بايد همه كنار 
ــت داشت.  ــقانه وطن خود را دوس هم مى بودند. او عاش
ــب موفقيت در ايتاليا به ايشان كرسى  وقتى پس از كس
دانشگاه و خانه و... پيشنهاد شده بود قبول نكرد. مى گفت 
ــت دارم وقتى چشم باز مى كنم چشمم به دماوند  دوس
ــابور هستم نگاهم به سوى كوه هاى  بيفتد و اگر در نيش

بينالود باشد.»
قرار ما با خانواده استاد مشكاتيان در شب درگذشت 
ــان است. صحبت هايمان بيش از دوساعت به طول  ايش
مى انجامد. پس از اينكه مصاحبه به اتمام رسيد به اتفاق 
خانواده استاد به آرامگاه ايشان كه در محوطه بيرونى باغ 
ــابورى است مى رويم.  عطار و در جوار مقبره عطار نيش
ــكوت مى كنيم، استادى  چنددقيقه اى به ياد استاد س
ــيار به شيخ عطار نيشابورى علاقه داشت، گرچه  كه بس
ــم خاكسپارى اين  ــت نيشابور در مراس مردم هنردوس
استاد فرهيخته از هيچ چيز فروگذار نكردند اما متاسفانه 
مسوولان شهرستان كه وعده زيادى براى ساخت آرامگاه 
ــان عمل  ــتاد داده بودند به هيچ كدام از وعده هايش اس
نكردند. مردم نيشابور همچنان از مسوولان خود انتظار 
ــزرگ را با معمارى خاص  ــد آرامگاه اين هنرمند ب دارن
همانند آرامگاه هاى خيام و كمال الملك و... بسازند گرچه 
در حال حاضر نيز نيشابوريان گاه بعد از نيمه شب به سر 
مزار استاد مى روند و گاهى خود مردم با خانواده لحظات 
خوبشان را مثل سال تحويل در سر مزار پرويز مشكاتيان 

مى گذرانند. 
ــكاتيان نگاه مى كنم. روى آن  ــنگ آرامگاه مش به س
نوشته شده: «سرو آزاد»؛ سروى كه قد برافراشته بر آسمان 
موسيقى ايران همچنان سبز و ماناست، آزاد و رها؛ سروى 
ــه هايش را بيداد هيچ خزانى از بين نخواهد برد  كه ريش
هرچند همچون موسم گل و لاله بهار عمر درازى نداشت 
ــدش در آثار او كاملا  ــا انرژى ابعاد وجودى و روح بلن ام

پيداست و جان هر عاشقى را نوازش مى كند. 

«استاد» به روايت خانواده اش

مشكاتيان، عاشق ايران و نيشابور بود
سيمين سليمانى

عسل عباسيان

ــى دهه اخير است كه در  بهمن طالبى نژاد از چهره هاى جوان نقاش
آثارش اكسپرسيونيسم را با مكتب سقاخانه تلفيق كرده و طرحى نو 
درانداخته. مجموعه اى از نقاشى هاى او كه در هفته اى كه گذشت، 
بر ديوار گالرى گلستان آويخته شده بود بهانه اى شد تا با او از سبكى 
ــر پدرش احمد طالبى نژاد بر جهان فكرى اش  كه پى گرفته و تاثي

بپرسيم، كه حاصل را مى خوانيد. 
  چطور به سمت نقاشى انتزاعى و به خصوص اكسپرسيونيسم  �

انتزاعى كه در كشور ما چندان پرطرفدار نيست، رفته ايد؟ 
نقاشى همواره دغدغه اصلى زندگى من بوده و پيگيرى سبك ها 
و هنرمندان ايرانى و خارجى تفريح هميشگى ام بوده است. ولى از 
هفت سال پيش بود كه تصميم گرفتم به طور حرفه اى دست به قلم 
ــناختى كه به عنوان يك مخاطب جدى  ــوم و نقاشى كنم. با ش ش
ــتم انتخابم سبك ها و تكنيك هاى غيرمعمول و  در اين زمينه داش
ــبك اكسپرسيونيسم انتزاعى كه در  مدرن بود. از جمله همين س
ــكل گرفت و گفتمان اصلى آن بيان  دهه50 ميلادى در آمريكا ش
احساسات با رنگ بود. اين سبك هم در زمان اجراى اثر براى خود 
ــس از اتمام اثر براى مخاطبى  ــت و هم پ هنرمند هيجان انگيز اس

ــبك تركيب رنگ ، ضرب قلم  ها و تمام  كه روبه روى اثر قرار مى گيرد. در اين س
ــود و هر مخاطبى  ــاى هنرمند هنگام خلق اثر در بطن اثر جارى مى ش اكت ه
مى تواند برداشت خودش را از تابلو داشته باشد. درست است كه اين روزها انتزاع 
ــى فيگوراتيو يا پرفورمنس آرت هستند؛ ولى  ــده و همه دنبال نقاش كم رنگ ش

اكسپرسيونيسم انتزاعى همچنان مخاطبان خودش را دارد. 
 به چه منظور اين سـبك آمريكايى را با سـبك ايرانى مكتب سقاخانه  �

تلفيق كرده ايد؟ 
اكسپرسيونيسم انتزاعى سبكى غربى است كه در دهه50 ميلادى در آمريكا 
ــون پولاك و مارك روتكو با خلق  ــاخص آن جكس به  وجود آمد و هنرمندان ش
آثارشان ديگر حرفى براى گفتن باقى نگذاشته اند. از آن طرف خود ما در دهه50 
ــده رودى و وزيرى مقدم و  ــيدى هنرمندان نوگرا و غرب رفته اى مثل زن خورش
ــقاخانه را ابداع كردند و با حذف فرم و فيگور به  ــتيم كه مكتب س تناولى داش
انتزاع نزديك شدند. من هم به عنوان يك هنرمند ايرانى براى ارتباط برقراركردن 
با مخاطبان ايرانى يا خارجى بايد راهى تازه پيدا مى كردم و به نظرم تركيب اين 

دو سبك مورد علاقه ام، بهترين گزينه بود. 

  تلفيق اين دو سـبك، با توجه به جهان كاملا متفاوتى كه دارند چطور  �
ميسر شد؟ 

در كارهاى قديمى تر كه دوسال پيش در گالرى گلستان به نمايش درآمدند 
ــتند و  به طور ناخودآگاه المان هايى به وجود آمده بود كه حال وهواى ايرانى داش
مورد استقبال مخاطب قرار گرفتند. براى همين اين بار هم سعى كردم عامدانه و 
البته وفادار به انتزاع، از اين المان ها استفاده كنم. استفاده از رنگ طلايى و تركيب 
آن با رنگ هاى گرم و به كارگيرى حركات مارپيچ (اسپيرال) و عناصر تكرارشونده، 

ازجمله اين المان هاست. 
  در نقاشى هايتان تا چه اندازه از ساير هنرها الهام مى گيريد؟  �

ــم انتزاعى خصوصيات خود هنرمند هم به اندازه  در سبك اكسپرسيونيس
ــن هنرمند در اين عرصه بايد نگاهى  ــت. براى همي خصوصيات اثرش مهم اس
جامع و چندبعدى داشته باشد و ذهنش را باز بگذارد و پذيراى همه چيز باشد 
ــد. تحصيلات و حرفه من در زمينه گرافيك  تا بتواند در خلق اثرش موفق باش
است و سال هاست با مطبوعات فرهنگى، هنرى و سينمايى همكارى مى كنم 
ولى هميشه به عنوان يك هنرجو و مخاطب جدى به دنبال شناخت و فعاليت 

در عرصه هاى ديگر هنرى بوده ام. به عنوان مثال فعاليت در زمينه 
ادبيات، سينما و... البته موسيقى هم كه جزو جدانشدنى زندگى 

است. 
 � راه هنرى پدرتان كه از مطرح ترين منتقدان سال هاى اخير سينما 
بوده اند، چه تاثيرى بر راه شـما گذاشـته؟ به بيـان ديگر تا چه حد از 

پدرتان تاثير گرفته ايد و چطور اين تاثير گذاشته شده؟ 
نمى شود تاثير فيلم خوب ديدن را در رشد و تكامل ذهنى آدم ها 
منكر شد، من هم مستثنا نيستم و به دليل وجود پررنگ سينما در 
زندگى مان فكر مى كنم درك بهترى از جهان اطرافم پيدا كرده ام. 
و همچنين زندگى كردن با يك منتقد كه در طول زمان، نقدكردن 
جزو خصوصيات اخلاقى اش شده هم كار آسانى نيست. البته انتقاد 
ــت. فعاليت در عرصه سينما هيچگاه  ــازنده نتيجه اش عالى اس س
ــته و آن را به دلايلى جدى نگرفته ام. زير سايه  برايم جذابيتى نداش
ــم خاص  بودن خيلى سخت است و دستيابى به اعتبارى  يك اس

شخصى جداى از هر اسم و عنوانى، تلاش و 
فعاليت مداوم مى طلبد. هرچند كه همواره 
اين خطر وجود دارد كه ديگران به دليل آن 
اسم، شما را تحويل بگيرند؛ مثل همين مصاحبه شما با 
ــود دارد از افرادى كه از  بنده. البته نمونه هاى خوبى وج
زير سايه پدرانشان بيرون آمده اند و حالا خودشان سايه  
و سرپناهى هستند براى نسل هاى بعدى، مثال خوبش 

همين خانم گلستان، مدير گالرى گلستان. 
 ناگفته اى باقى نمانده؟  �

در جامعه اى كه مطالعه در آن كم رنگ شده و سطح 
ــت  ــليقه و درك عمومى جامعه تنزل پيدا كرده اس س
ــى (آن هم از نوع انتزاعى) بسيار  فعاليت در زمينه نقاش
سخت است. رونق بازارها و حراجى هاى داخلى و خارجى 
ــليقه اى غرب زده (كه فقط  آثار هنرى هم تحت تاثير س
نقاشى فيگوراتيو مى پسندد) عرصه بازى نيست و ورود به 
آن روابطى مى خواهد. با اين همه به عنوان يك هنرمند، 
ــزاع در آن حرف اول را  تعهدى به زمينه كارى ام كه انت

مى زند، دارم و سعى مى كنم مجدانه آن را پى بگيرم. 

روايت بهمن طالبى نژاد از نمايشگاه جديدش: 
زير سايه يك اسم خاص  بودن سخت است

رونمايى از داستان هاى 
سيدمهدى شجاعى در آلمان

ــيدمهدى  � ــتان كوتاه س مهـر: گزيده اى از 19داس
ــرى به زبان  ــوى كارولين كراس ك ــجاعى كه از س ش
ــگاه  ــده، در دومين روز از نمايش ــى ترجمه ش انگليس
ــفير  ــور س ــا حض ــورت ب ــاب فرانكف ــى كت بين الملل
جمهورى اسلامى ايران در آلمان رونمايى مى شود. اين 
كتاب شامل 19داستان كوتاه و نيمه بلند شجاعى است 
كه به انتخاب خود وى در اين كتاب قرار گرفته و توسط 
كارولين كراس كرى به زبان انگليسى ترجمه شده است. 
ــتان ها به نوعى از نظر  ــاس اين گزارش، اين داس بر اس
محتوايى همگى به يك خانواده اختصاص دارند و به هم 
بسيار نزديك هستند. از سويى در كنار اين پند   آموزى 
نوعى طعم طنز منحصربه فرد نيز در داستان هاى اين 
ــتان ها را  ــه لحن جدى اين داس ــاب وجود دارد ك كت
دلنشين تر مى كند. ترجمه انگليسى اين كتاب با عنوان

ــارات  ــوى انتش  «in the twinkling of an eye» از س
ــده است. كارولين كراس كرى  شمع و مه منتشر ش
ــى يا  ــان «دموكراس ــز ترجمه رم ــن ني ــش از اي پي
ــجاعى را نيز توسط همين ناشر روانه  دموقراضه» ش

بازار كتاب كرده است. 

عيادت مديركل هنرهاى نمايشى 
از داوود رشيدى

ــراه عباس  � ــى به هم ــركل هنرهاى نمايش مدي
ــى از داوود  ــرد، دكترخاكى و دكترطباطباي جوانم
ــين طاهرى، به همراه  رشيدى عيادت كردند. حس
ــين على  ــرد، محمدرضا خاكى، حس عباس جوانم
ــرف طباطبايى به منزل داوود  طباطبايى و سيداش
ــدند. در اين  ــيدى رفته و جوياى احوال وى ش رش
ديدار صميمانه، حسين طاهرى از رشيدى به عنوان 
ــى از بزرگان و پايه گذاران تئاتر نوين ايران ياد و  يك
ــبى وى، شاهد  اظهار اميدوارى كرد كه با بهبود نس
آثار ارزشمند او بر صحنه ها ى تئاتر باشيم. در ادامه، 
ــر خاطراتى از  ــرد، خاكى و طباطبايى به ذك جوانم
ــان آرزوى سلامتى  ــيدى پرداخته و براى ايش رش
ــكر  ــيدى، ضمن تش كردند. در پايان نيز داوود رش
ــرد كه دلتنگ  ــن ملاقات، بيان ك ــى از اي و قدردان
ــت كه دوباره با  صحنه هاى تئاتر بوده و اميدوار اس
ــه صحنه بازگردد. گفتنى  كارگردانى يك نمايش ب
است در اين ديدار صميمانه احترام  السادات برومند، 

همسر رشيدى نيز حضور داشت. 

زيرآسمان فيروزه اى
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